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مشاغل کاذب 
خطرناک تر از بیکاری

 رواج مشاغل کاذب و روی آوردن جوان‌ها 
به این مشــاغل، این روزها به‌عنوان یکی از 
دغدغه‌های کارشناسان اقتصادی و اجتماعی 
جامعه مطرح است و معتقدند درصورتی که 
این روند در جامعه تــداوم یابد، چالش‌های 
اساسی اقتصادی و اجتماعی در انتظارمان 
خواهد بود. ثمین طهماسب‌زاده، پژوهشگر 
اجتماعی در گفت‌وگو با همشهری به تشریح 

ابعاد مختلف این موضوع پرداخت.

به‌نظر شــما، رواج مشاغل کاذب 
برای جامعه خطرناک‌تر است یا بیکاری؟ 

به اعتقاد مــن و اکثر همکارانم رواج مشــاغل 
کاذب به‌مراتــب خطرناک‌تر از بیــکاری برای 

جامعه است.
چرا؟ 

در جامعه‌ای که افراد با بیکاری دست و پنجه نرم 
می‌کنند، ممکن است تدوین برنامه‌های حمایتی 
و برگــزاری دوره‌های حرفه‌آمــوزی، آنها را به 
سمت و سوی ایجاد مشاغل سودمند برای توسعه 
اقتصادی و اجتماعی جامعه رهنمون کند اما در 
شــرایطی که جوان‌ها به سمت مشاغل آسان و 
کاذب روی می‌آورند، هیچ امیدی برای توسعه 

اقتصادی و اجتماعی جامعه نمی‌توان داشت..
به‌نظر شما چه شــد که سرعت 
گرایش به سمت مشــاغل کاذب در شهرها 

افزایش یافته؟ 
یکی از مهم‌ترین علل ایــن امر خروجی بی‌حد 
دانشگاه‌ها و افزایش فارغ‌التحصیلانی است که 
هیچ بستر شغلی مناسب با تحصیلات دانشگاهی 
و تخصص آنها در جامعه برایشــان فراهم نشده 
اســت. دلیل دیگر شرایط ســخت پیدا‌کردن 
شغل و از همه مهم‌تر تغییر یکسری ارزش‌های 
فرهنگی و اجتماعی ما در حوزه اشتغال جوان‌ها.
منظورتــان از تغییر این ارزش‌ها 

چیست؟ 
در گذشته ما فرهنگ اوستا و شاگردی داشتیم. 
بچه‌ها از ســنین پایین در فصل تابســتان کار 
کردن پیش بزرگ‌ترها را تجربه می‌کردند و در 
سنین بالا همان شغل را ادامه می‌دادند، اما حالا 
در ســایه تمرکز خانواده‌ها بر تحصیل فرزندان 
این ســنت فراموش شده و ما شــاهد جوانان 
فارغ‌التحصیل از دانشــگاهی هســتیم که جز 
مدرک تحصیلی هیــچ آمادگی برای حضور در 
بازار کار ندارند. به‌خاطر همین ترجیح می‌دهند 

به مشاغل کاذب روی بیاورند.
مشاغل کاذب چه تأثیرات منفی بر 

منافع اقتصادی و اجتماعی ما دارد؟ 
هرچه افراد به سمت مشــاغل کاذب بروند، از 
سهم نقش جوان‌ها در بخش تولید جامعه کاسته 
می‌شود. متأسفانه امروز تحصیل‌کردگان زیادی 
داریم که حتی در بخش‌هایــی مثل فالگیری 
تلفنی، شب‌مانی نزد بیماران در بیمارستان‌ها، 
دادزنی، فروش بــن خریــد و... فعالیت دارند. 
حالا اگر همه این نیرو و انرژی در مسیر اجرای 
طرح‌های توسعه‌ای شــهرها به‌کار گرفته شود، 

چه تحول عظیمی در جامعه رخ می‌دهد؟ 
خیلی از جوان‌های شــاغل در 
مشاغل کاذب معتقدند به‌خاطر تبعیض‌های 
اجتماعی به این سمت و سو روی آورده‌اند. 

شما هم قبول دارید این مسئله را؟ 
بله، متأسفانه درست اســت. وقتی جوان‌های 
تحصیل‌کرده بــا توانایی‌‌های بســیار به‌خاطر 
نداشتن حامی جایی در دســتگاه‌های اجرایی 
و مراکز شــغلی معتبر ندارند، دچار نوعی یأس 
اجتماعی شده و این یأس و ناامیدی را با اشتغال 
در بخشــی که هیچ منفعتی برای جامعه ندارد 

جز کسب درآمد برای خودش، تلافی می‌کند.
مهاجرت هم در رواج این مشاغل 

مؤثر است؟ 
در شــهرهای بزرگی مثل تهران بله. افرادی که 
از شهرهای کوچک به تهران مهاجرت می‌کنند 
چون صرفا با هدف کســب درآمــد آمده‌اند و 
آشنایی در این شــهر ندارند، به قول عام تن به 
هر‌کاری می‌دهند این در حالی اســت که این 
انتخاب برای بومیان شهر تهران ممکن نیست. 
بنابراین می‌تــوان گفت که مهاجــرت یکی از 
مهم‌ترین علل رواج مشاغل کاذب در شهرهای 

بزرگ به‌خصوص تهران است.
خیلی‌ها معتقدند این مشاغل هم 

برای جامعه نیاز است.
درست نیست. مشاغل کاذب مشاغلی هستند که 
اگر حذف شوند هیچ منفعتی از زندگی اجتماعی 
مردم حذف نمی‌شود. شما فکر کنید ما دادزن 
نداشته باشیم یا سگ‌گردان نداشته باشیم، آیا 
واقعا درصورت نبودشان لطمه‌ای به جامعه وارد 
می‌شود؟ هرگز؛ به‌خاطر همین در رسته مشاغل 

کاذب قرار می‌گیرند.
برای پیشگیری از افزایش اینگونه 

فعالیت‌ها در جامعه چه باید کرد؟
باید مسئولان کشــور برای جوان‌ها برنامه‌های 
مدونی داشته باشــند و از توان و انرژی آنها در 
مسیر عمران و آبادی کشور اســتفاده کنند. با 
جوانگرایی سیســتم مدیریت کشور می‌توانیم 
ضمن ایجــاد انگیزه بیــن جوان‌هــا از اتلاف 
این انرژی بکاهیم و کشــور را در مســیر رشد 
و توســعه قرار دهیم. جوانی که بــه فعالیت در 
حوزه اقتصادی و علمی دلخوش باشــد، هرگز 
به سمت آویزان‌شــدن از ساختمان‌های مرتفع 
و پاک‌کردن شیشــه برج‌ها رضایت نمی‌دهد. 
ما باید برای جوان‌هایمان برنامه‌های مشخص 
داشــته باشــیم و به آنها حرفه‌آموزی را قبل، 
حین و بعد از تحصیلات آموزش دهیم تا شاهد 
نیروهای توانمند و کارآمدی در جامعه باشیم. ما 
باید با باور جوان‌ها اجازه ندهیم هر روز یک شغل 

کاذب دیگری در جامعه شکل بگیرد.

گپ

سگ‌گردان حرفه‌ای؛ ماهی 7میلیون و 500

چند سالی می‌شود که در سایه توسعه زندگی 
شهرنشــینی و رواج مهاجرت به شهرهای 
بزرگ، بازار مشاغل کاذب هم حسابی رونق 
گرفته است؛ مشاغلی که نه نیاز به تخصص و 
تجربه دارند و نه سرمایه و اندوخته مالی، بلکه 
تنها لازمه‌شان توانایی بالا در برقراری ارتباط 
اجتماعی خوب و مجاب کردن مشتری‌هاست. 
در گذشته این افراد با آگهی‌های کاغذی روی 
درودیوار شهر ابراز وجود و سعی می‌کردند 
بازار کسب‌وکارشــان را داغ نگه دارند، اما 
حالا در سایه اپلیکیشــن‌های نیازمندی و 
سایت‌های تبلیغاتی راحت‌تر از قبل می‌توانند 

بازار کار خود را مدیریت کنند.

حرفه‌ای گریه‌کن حرفه‌ای پول بگیر
وقتی صحبت از مشاغل کاذب می‌شود ناخودآگاه 
همه یاد فیلم »چند می‌گیری گریه ‌کنی« شاهد 
احمد‌لو و جماعت گریه‌کنــی می‌افتند که باور 
وجود خارجی‌اش برای مردم در دهه 80 خیلی 
آســان نبود، اما حالا در رسته مشاغلی است که 
اتفاقا طرفداران زیادی هم دارد. پولی که شرکت 
متولی از بابت گریه کردن نیروهایش می‌گیرد، 
هم بستگی به مراسم دفن و کفن و مجلس ختم 
دارد و هم بستگی به نوع گریه‌ای که درخواست 

می‌کنند.
رسول، مدیر یکی از شرکت‌های خدماتی در این 
بخش است. البته شــرکتش به‌عنوان خدمات 
مجالس فعالیــت دارد، اما چنــد تیم گریه‌کن 
کاربلد دارد که هرکدام با نــرخ خاص خود کار 
می‌کنند؛ از گریه و‌ زاری ســاده گرفته تا گریه 
همراه با شیون، غش و خودزنی. می‌گوید اعضای 
تیم‌های گریه‌کن را بیشتر زنان تشکیل می‌دهند. 
قبلا بیشتر زنان میانسال طرفدار این کسب‌وکار 
بودند، اما حالا جوان‌ترها بازار کار را از میانسالان 
ربوده‌اند. صحرا یکی از این دختران جوان است 
که هفته‌ای 2 تا 3 بار شرکت در مجالس عزاداری 
سهمش می‌شود: »‌دانشــجوی رشته کامپیوتر 
هستم. هرجا برای پیدا کردن شغل اقدام کردم 
به‌خاطر ساعت‌های ‌کاری موفق نبودم تا اینکه 
به سفارش یکی از دوســتانم با این شرکت آشنا 
شدم. روزهای اول خیلی سخت بود، اما حالا بعد 
از 3سال می‌توانم ادعا کنم یک گریه‌کن حرفه‌ای 
هستم. در این کار هرچه حرفه‌ای‌تر‌ باشی، پول 

حرفه‌ای‌تری هم می‌گیری!‌«
پولی که بابــت گریه‌و‌زاری کــردن از صاحبان 
مجالس گرفته می‌شــود از حداقل یک‌میلیون 
و 500هزار تومان شــروع می‌شود و تا 6میلیون 
تومان هم بالا مــی‌رود. درواقع ایــن موقعیت 
اجتماعی افراد اســت که این نرخ‌هــا را تعیین 
می‌کند؛ یعنی هرچه جایگاه اجتماعی و آبروی 
متوفی و خانواده‌اش پیش مردم بیشتر باشد، پول 

گریه‌کن‌هایش هم بیشتر است! 

شهادت در دادگاه به نرخ روز
از گریه‌کنان مجالس که بگذریم، شاهدان قلابی 
مقابل مراکز قضایی هم این روزها حسابی بازار 
کسب‌وکارشــان گرفته و آنقدر فعالیت‌هایشان 
آزاد شــده که گاهی نســبت به درج آگهی در 
شــبکه‌های مجازی هم اقــدام می‌کنند. نرخ 
شهادت دروغ این شاهدان قلابی هم بستگی به 
نوع پرونده و به قول خودشان‌گیر و گوری دارد که 
شهادت آنها رأی را به نفع خریدار برمی‌گرداند. 
برای اطلاع از چند و چون نرخ کارشان سری به 
یکی از پاتوق‌هایشــان زدیم؛ درست در مقابل 
یکی از مراجع قضایی شــهر تهران. اغلبشــان 
به دیــوار دادگاه تکیــه داده‌اند و زیر چشــمی 
مردم را می‌پایند. تعدادشــان از انگشــت‌های 
هر دو دست بیشتر اســت؛ با قیافه‌های موجه و 
سروشکلی آراسته. یکی از آنها که خود را سجاد 
معرفی می‌کند، می‌گوید: فقط درباره پرونده‌ات 
کمی توضیح بده، باقیش با ما! برایش اصلا مهم 
نیست باید در برابر شــهادتی که می‌دهد، ادای 
ســوگند کند. توجیهش هم این است که کار ما 

گره‌گشایی از کار مردم است! 
نرخ‌هایشان از 500هزار تومان شروع می‌شود و 
تا ده‌ها میلیون تومان هم می‌رسد. او می‌گوید: 
شهادت پرونده‌های ســاده‌ای مثل نزاع، طلاق، 
توهین و... را با 500هزار تومان جمع می‌کنیم، 
اما وقتی پــای پرونده‌های حقوقــی و کیفری 
بزرگ باشد که شــهادتمان نقش تعیین‌کننده 
در سرنوشــت افراد داشته باشــد، رقم شهادت 
تا هر رقمی که مــا را راضی کند، بــالا می‌رود. 
به‌گفته خودش حتی تجربه دریافت 50میلیون 
تومان را هم برای حضور 10دقیقه‌ای در جلسه 

دادگاه دارد.
گرچه بازار این کار به‌خاطر شــرایط شــهود در 
قانون اساسی مردانه اســت، اما زنان هم سهم 
کمــی در آن برای خود دســت و پــا کرده‌اند؛ 
هرچند از آنجا که شرط شهادت زنان در دادگاه 
حضور 2شاهد زن اســت نرخ‌های بالا بین 2نفر 
تقسیم می‌شود. شاهدان دروغی مانند شبکه‌ای 
هماهنگ عمل می‌کنند و طبــق برنامه‌ای که 
دارند نســبت به تغییر محل استقرارشان اقدام 
می‌کنند تا از خاطر قضات و کارشناسان دادگاه‌ها 

بروند.

نون دادشان را می‌خورند
در میــان همه مشــاغل کاذبی که ایــن روزها 
طرفداران زیــادی دارند، دادزن‌هــا برای خود 
جایگاه ویژه‌ای دست‌وپا کرده‌اند؛ افرادی که پول 
می‌گیرند تا داد بزنند. هرچه هنرشان در دادزنی 
و جلب مشتری بیشــتر باشد، دستمزدشان هم 
بیشتر است. خیلی‌ها فکر می‌کنند دادزنی‌ کاری 
ساده و پیش‌پا افتاده است، اما صابر که مویی در 
این کار ســپید کرده و در نارمک حسابی اسم و 
رسمی دارد، می‌گوید: دادزنی یک هنر است! بعد 
هم برای اینکه حرف‌هایش را ثابت کند، شروع 
می‌کند بــه دادزدن و الحق‌و‌الانصاف هم ظرف 

5دقیقه‌ کاری می‌کند کارستان.

دســتمزد یک دادزن گرچه بســتگی به هنر و 
توانایی‌هایش دارد، اما زیــر 6،5میلیون تومان 
نیست. صابر که سابقه‌ای طولانی در این حرفه 
دارد، حالا به کمتــر از 14میلیون تومان راضی 
نیست و خیلی از کاســبان برای داشتنش با هم 
رقابت می‌کنند. می‌گوید اگــر دادزنی قبلا در 
تهران رواج داشت، حالا در خیلی از شهرستان‌ها 
هم منبــع درآمد افراد شــده اســت. خیلی از 
دادزن‌ها از تهران شروع کرده‌اند و حالا در شهر 

خود مشغول کار هستند.
هرکدام از دادزن‌ها هم سبک و سیاق خاص خود 
را دارند و هم نرخ درآمدی خــود را. خیلی‌ها از 
دادزن‌ها به‌عنــوان معرکه‌چین‌ها یاد می‌کنند. 
حسین سرباز است و دادزنی را در دوره سربازی 
یاد گرفته است: »‌کار و حرفه خاصی بلد نبودم 
و از آن طرف در تهران هم غریب بودم و کســی 
مرا نمی‌شــناخت؛ به‌خاطر همین وقتی آگهی 
اســتخدام دادزن را دیدم ســراغش رفتم. حالا 
2سال است دادزن حرفه‌ای شده‌ام و دوست دارم 
آن را ادامه دهم. به‌نظر من دادزنی یک بازاریابی 

کف خیابانی است و کار بدی نیست!‌«

در استخدام سگ‌ها
قیافه حق به جانــب آن فرد در دفــاع از‌ کاری 
که دنبال می‌کند حکایــت از آن دارد که انجام 
هر‌کاری برای کسب درآمد حلال هیچ اشکالی 
ندارد. او داد می‌زند و نان درمي‌آورد و حســام 
روزی 3 تا 4ســاعت در خیابان‌های بالای شهر 
سگ می‌گرداند. رویا یکی ديگر از این جوان‌های 
ســگ‌گردان است که این شــغل را به هر شغل 
دیگری ترجیح می‌دهــد: »‌کاری که من انجام 
می‌دهم هم‌ پرستیژ دارد و هم عاشقش هستم؛ 

چون عاشق حیواناتم.«
رویا روزها در یک شرکت تجاری فعالیت دارد و 
بخشی از ساعت اســتراحتش را به سگ‌گردانی 
می‌گذراند. او بابت انجام این کار ماهی7 میلیون 

و 500هزار تومان از صاحب سگ می‌گیرد.
درست اســت‌ کاری که او انجام می‌دهد خیلی 
وجاهت قانونی ندارد، اما اتخــاذ برخی قوانین 
حســابی روی درآمــد او و همکارانــش مؤثر 
اســت: »‌هر بار که قانون منع سگ‌گردانی را در 

جامعه اعلام می‌کنند، نرخ دستمزد ما به جهت 
خطرهایی که وجود دارد، چند برابر می‌شــود. 
همین چند وقت پیش که قوانین تازه‌ای در باب 
سگ‌گردانی وضع شــد، خیلی از دوستان فعالم 
در این بخش دستمزدهای خود را افزایش دادند.
البته آدم‌هایی که در استخدام سگ‌ها هستند به 
همین اکتفا نکرده و در بخش‌های دیگر هم فعال 
هستند؛ از پرستاری ویژه سگ‌گرفته که ماهانه 
رقمی معــادل 8 تا 10میلیــون تومان دریافت 
می‌کنند تا کارهای دیگر. مضمون آگهی‌هایشان 
هم اینطور است: »پرستاری از فرشته‌های خانگی 
شما.« برای اینکه خیال مشتری‌ها را هم راحت 
کنند، می‌گویند: ما مثل بچه‌هایمان از حیوانات 

خانگی شما نگهداری می‌کنیم.
درواقع هرچه بر وســعت زندگی شهرنشینی و 
بزرگی شهرها افزوده می‌شود به تناسب مشاغل 
کاذب آن هــم افزایش می‌یابد؛ مثلا در شــهر 
بزرگی مثل تهران مسافر جذب‌کن‌ها در پایانه‌ها 
و ایســتگاه‌های تاکســی مســافرخانه‌ها برای 

خودشان مقام و مرتبه‌ای دارند.
اینها که اغلب آدم‌هایی چهره ســوخته و لاغر با 
اخم‌های در هم کشــیده و بی‌اعصاب هســتند، 
مســافران بین‌راهی و درون‌شــهری را جذب و 
پورســانت خود را از راننده‌ها دریافت می‌کنند. 
فرهاد، مرد میانسالی است که بعد از بازنشستگی 
تصمیم می‌گیرد یک دســتگاه تاکسی بخرد، اما 
هیچ‌وقت این فرصت در اختیارش قرار نمی‌گیرد؛ 
بنابراین به پایانه تاکســی محلــه‌اش می‌رود. او 
روزهای اول بدون پورسانت کار می‌کرد، اما حالا 
همه او را می‌شناسند و به قول خودش اگر نباشد، 
کار این تاکسی‌ها تمام می‌شود. خط و خش‌هایی 
که از ســوختن آفتاب بر صورت فرهاد جا خوش 
کرده‌اند از سختی کارش برایمان روایت می‌کنند: 
»‌کار ما هم سختی‌های خودش را دارد. مجبوریم 
در آفتاب و سرما در فضاي بيرون  باشیم و به ازاي 
هر ماشینی که تكميل می‌شود به اندازه یک مسافر 

کرایه می‌گیریم.«
درست است اغلب بازار کار مشاغل کاذب در اختیار 
مردان است، اما زنان هم موفق شده‌اند حوزه‌های 
خاص و ویژه‌ای برای خود دست و پا کنند؛ ازجمله 
پرستاری از سالمندان زن در ساعات شب. البته 
مشتری این شغل بیشتر دختران تنهایی هستند 
که به نیت کار به تهران مراجعه کرده‌اند، اما قادر 
به پرداختن اجاره‌بها و زندگی مســتقل نیستند؛ 

بنابراین برای اینکه بتوانند ســقفی هنگام شب 
بالای سر خود داشته باشند در میان آگهی‌های 
استخدامی در دیوار و رسانه‌ها به سراغ این حرفه 
می‌روند. ســمانه حدودا 40ساله است می‌گوید: 
9سال در خوابگاه‌های دختران زندگی می‌کردم. 
هم باید کرایه اتاق می‌پرداختــم و هم از آرامش 
کامل بهره‌مند نبودم، اما از وقتی پرســتاری این 
سالمند را عهده‌دار شــدم، هم دغدغه مکانی را 
برای خواب ندارم و هم با دریافت حقوق بسیاری از 

مشکلات زندگی‌ام رفع شده است.
او می‌گوید: امســال خیلی از دوستان من که در 
خوابگاه‌ها بودند و توان پرداخــت کرایه ماهانه 
خوابگاه را به ازای یک تخت نداشتند، مجبور به 
ترک این مراکز و پذیرش پرستاری از سالمندان 
شدند. آنها که وقتش را دارند، می‌توانند درآمد 

بیشتری  از این محل داشته باشند.
به اعتقاد او، دختران و پسران تنها در تهران که 
از شهرهای دیگر به پایتخت مهاجرت کرده‌اند، 
چون آشنا و قوم و خویشی در مجموعه ندارند، 

حاضرند به تمامی این کارها تن دهند.
در کنار تمامی کسب‌وکارهای خاص و ویژه‌ای 
که برشمردیم، آگهی‌های ارســال قلیان با یک 
تلفن در نوع خود نوبری شده است. مهم نیست 
در کدام نقطه پایتخت هستید، کافی است فقط 
دلتان قلیانی چاق کرده بخواهد؛ آن‌وقت است 
که پیکی با قلیان آماده در کمترین زمان ممکن 
مقابل خانه‌تان است. صفحات مجازی که برای 
تبلیغ این کســب‌وکار فعالیت دارند هم در نوع 
خود بی‌نظیر هستند. شــعارهای تبلیغاتی‌شان 
هم در جذب مشــتری ســنگ تمام می‌گذارد؛ 
مخصوصا آنها که کیف روز‌شــان با قلیان کوک 
می‌شــود: »هرجا‌ باشــی قلیونت چاقه!‌«، » از 
لوکیشن به لوکیشن با زغال روشن« و ده‌ها شعار 

تبلیغاتی دیگر.
در کنار تمامی آنچه برشمردیم شاید ده‌ها شغل 
کاذب و البته پردرآمد دیگر هم باشد که ردپایی 
در سایت‌های تبلیغاتی و شبکه‌های مجازی برای 
پیدا کردنشان دیده نشود، اما پاتوق‌های خاصی 
برای خودشان داشته باشــند؛ از کسانی که در 
صف‌های طولانی تعویض پلاک نوبت می‌فروشند 
تا افرادی که در مناطق بالای‌شهر شب تا صبح را 
در ماشین می‌خوابند تا جای پارکشان را صبح به 
شاغلان همان حوالی بفروشند. ناگفته نماند که 
کودکان‌کار و خیابان هم اخیرا به جمع شاغلان 
شغل‌های کاذب پیوسته‌اند و با ایستادن مقابل 
فروشگاه‌های مواد غذایی و ســوپرمارکت‌ها از 
مردم عبوری درخواســت می‌کنند بــرای آنها 
خریدی انجام دهند و بعد همان جنس خریداری 
شده را به صاحب فروشگاه برگردانده و در ازایش 

پورسانت کمی دریافت می‌کنند! 
گســتره مشــاغل کاذب هــر روز در جامعه ما 
بیشــتر و بیشــتر می‌شــود و عایدی ندارد جز 
استقبال نکردن جوان‌ها از حرفه‌آموزی اصولی 

و اشــتغال در بازارهای ‌کاری 
که موجبات رشــد و توســعه 
جامعــه را فراهــم می‌کنــد.

فاطمه عسگری‌نیاگزارش
روزنامه‌نگار

مشاغل کاذب در شهرهای بزرگ این روزها علاقه‌مندان خاص خود را دارند و خیلی از بیکاران امیدشان به این بازار کار است

 خلاصه گزارش 

 چند سالی می‌شود که 
مشاغل کاذب حسابی 

رونق گرفته‌اند. مشاغلی 
که نه نیاز به تخصص و 
تجربه دارند نه سرمایه 
و اندوخته مالی. بلکه 

تنها لازمه‌شان توانایی 
بالا در برقراری ارتباط 

اجتماعی خوب و مجاب 
کردن مشتری‌هاست. 
در گذشته این افراد با 

آگهی‌های کاغذی روی 
در و دیوار شهر ابراز 

وجود می‌کردند اما حالا 
در سایه اپلیکیشن‌های 
نیازمندی و سایت‌های 

تبلیغاتی راحت‌تر از قبل 
می‌توانند بازار کار خود را 

مدیریت کنند.

پولی که بابت گریه و‌ 
زاری کردن از صاحبان 

مجالس گرفته می‌شود 
از حداقل یک میلیون و 
500 هزار تومان شروع 

می‌شود تا 6میلیون 
تومان هم بالا می‌رود. 

در واقع این موقعیت 
اجتماعی افراد است 

که این نرخ‌ها را تعیین 
می‌کند یعنی هرچه 

جایگاه اجتماعی و آبروی 
متوفی و خانواده‌اش 

پیش مردم بیشتر باشد 
پول گریه‌کن‌هایش هم 

بیشتراست! 

آگهی‌های ارسال قلیان 
با یک تلفن در نوع خود 
نوبری شده است. مهم 

نیست در کدام نقطه 
پایتخت هستید، کافی 

است فقط دلتان قلیانی 
چاق کرده بخواهد 

آن‌وقت است که پیکی با 
قلیان آماده در کمترین 

زمان ممکن مقابل 
خانه‌تان است.

کودکان‌کار و خیابان 
هم اخیراً به جمع 

شاغلان شغل‌های 
کاذب پیوسته‌اند و 
با ایستادن مقابل 

فروشگاه‌های مواد 
غذایی و سوپرمارکت‌ها 

از مردم عبوری 
درخواست می‌کنند 

برای آنها خریدی انجام 
دهند و بعد همان 

جنس خریداری شده 
را به صاحب فروشگاه 
برگردانده و در ازایش 

پورسانت کمی دریافت 
می‌کنند! 

درســت اســت اغلب بازار کار مشــاغل 
کاذب در اختیار مردان است، اما زنان 
هــم موفــق شــده‌اند حوزه‌هــای خــاص 
و ویــژه‌ای بــرای خــود دســت و پــا کنند؛ 
ازجمله پرســتاری از ســالمندان زن در 

ساعات شب

در میــان همــه مشــاغل کاذبــی کــه 
ایــن روزها طرفــداران زیــادی دارند، 
دادزن‌ها بــرای خود جایــگاه ویژه‌ای 
کــه  افــرادی  کرده‌انــد؛  دســت‌وپا 
پــول می‌گیرنــد تــا داد بزننــد. هرچــه 
هنرشــان در دادزنی و جلب مشتری 
بیشــتر باشــد، دستمزدشــان هــم 

بیشتر است
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مردم‌سالاری جای 
کابینه‌سالاری

 سهم ۲۰درصدی 
برای گوشی‌های بومی

بار ساماندهی کودکان کار 
روی دوش شهرداری

 دولت سیزدهم تنها مردم و اعتماد مردمی
 را خط قرمز می‌داند

  تعرفه 12درصدی گوشی‌های بالای 600دلار 
برای حمایت از تولید گوشی داخلی هزینه می‌شود

برای تبدیل تهران به شهری عاری از کودکان 
کار، اقدام 14نهاد و سازمان و دستگاه نیاز است


